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تعطیلی موسیقی و آزادی 
لغو کنسرت‌های راک

درحالی که فستیوال »موسیقی و آزادی« از 
18 آذرماه آغاز و شهریار مسرور نیز روی صحنه 
رفته بود، طبق اعلام روابط عمومی مجموعه 
فرهنگی هنری بــرج آزادی تمامی اجراهای 
این جشنواره و کنسرت‌های راک در مجموعه 

آزادی لغو شد. 
از جملــه گروه »دگردیس« که بســیاری 
انتظار کنسرتش را می‌کشــیدند اما به علت 
بدرفتاری برخی گروه‌ها برنامه آنها لغو شــد. 
با توجــه به اعــام قبلی »فرشــاد رمضانی« 
سرپرست گروه دگردیس، گروهش در تاریخ 
20 آذر ماه در برج آزادی در قالب فســتیوال 
»موسیقی و آزادی« قرار بود روی سن برود اما 
24 ساعت مانده به برگزاری آن لغو شد. البته 
تا روز 19 آذر نیز فروش بلیت‌های این کنسرت 
در سایت آغاز نشده بود و همین مساله احتمال 
لغو کنسرت این گروه را در اذهان تقویت کرد. 
تا اینکه فرشاد رمضانی خبر لغو کنسرت خود را 
تایید کرده و گفت: »کنسرت گروه‌های هومن 
اژدری، بادزنگ و کانال هم با وجود آغاز پروسه 
فروش بلیط اجراهایشــان تا اطلاع ثانوی لغو 

شده است.«
او با اشاره به لغو کنسرت گروهش با وجود 
اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
گفت: »دود رفتار ناشایســت هواداران برخی 
از گروه‌هایی که پیش از این در سالن کنسرت 
آزادی برنامه‌داشته‌اند به چشم گروه‌های راک 

رفته است.«
فستیوال »موسیقی و آزادی« تنها توانست 
شاهد برگزاری اجرای دو گروه باشد؛ شهریار 
مسرور و مدار. ضمن اینکه ۱۴ گروه باقی مانده 

روی صحنه نرفتند.

ساقه‌ خشک بهار ۲
براساس ردیف عبدالله دوامی

تار و آواز: سیاوش ایمانی
تمبک: سینا خشک‌بیجاری

نشر : موسسه فرهنگی‌هنری ماهور
دربــاره‌ این اثر، بــه قلم ســیاوش ایمانی 
می‌خوانیم: »هــدف از انتخــاب این کارگان 
جدای اهمیت و غنای موســیقایی‌اش، نبود 
نمونه‌ اجرایی-منتشر شــده برای ساز تار بود. 
ترجمه‌ این ردیف براساس کتاب ردیف آوازی 
و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله 
دوامی، گردآوری استاد فرامرز پایور به زبان تار 
به مثابه تجربه‌ای چالــش‌ برانگیز بود، چرا که 
در طول زمان از انتشار سی‌دی قبلی )ساقه‌ی 
خشک بهار ۱( تا امروز تغییراتی در نحوه‌ اجرا 
)به کارگیری شیوه‌های گوناگون در بستر کلّی 
هنر تارنوازی در بیان آواز، تحریر‌ها، تزیین‌ها 
اجرای ریز و...( صورت گرفته است. بازاجرایی 
یک متن مقرر ازپیش‌موجود موســیقایی )در 
این‌جا ردیف( این امــکان را فراهم می‌کند تا 
مجری با واکاوی اثری برجسته، فارغ از ساختار 
به زیبایی‌شناسی متن توجه نماید و حاصل را 
به چیزی از جنس هنر تبدیل کند. در این راه 
حتی ممکن اســت تحولی در کارگانِ اجرایی 

سازِ تخصصی شکل بگیرد.«

احمد پژمان

جشــنواره‌ موســیقی فــارس 
از نجیب‌تریــن و شــریف‌ترین 
جشــنواره‌های استانی‌ست که در 
سراسر کشــور برگزار می‌شود. به 
همّت جوانان همان منطقه و با پول 
و ســرمایه‌ بخش خصوصــی که به 
عشق موســیقی و اعتلای فرهنگ 
پا به میدان گذاشته‌اند. تا جایی که 

من خبر دارم این جشــنواره در دو 
سال گذشته نه از هیچ نهاد دولتی و 
حکومتی کمک گرفته و نه کسی از 
دولتی‌ها و حکومتی‌ها ابراز تمایلی 
به کمکی داشــته ولوُ اندک. ایرادی 
هم نــدارد هنرمندان موســیقی 
سال‌هاســت خو کرده‌اند به این‌که 
کارشان را خودشان سامان بدهند و 
معطّل رسیدن دستی برای هم‌یاری 

نباشند. 

از حــق نمی‌توان گذشــت که 
جشنواره‌ امســال خوب برگزار شد. 
نظم و انضبــاط و رعایــت حقوق 
هنرمنــدان و دقــت در داوری‌ها و 
کوشش برای برگزاری جشنواره‌ای 
با حداکثر توانی که در شهرســتان 
وجود دارد از نکاتی بود که دو دوره‌ 
اخیر این جشــنواره را از سال‌های 
پیش و کلیّت جشــنواره‌ موسیقی 
فــارس را از دیگر  جشــنواره‌های 

استانی آشکارا ممتاز می‌نمود. همین 
بود که دعوت دوســتان شیرازیم را 
بی‌درنگ پذیرفتم. بی‌شــک برای 
من بسیار دلپذیر بود که چند روزی 
را در کنار هنرمندان جوان اســتان 
فارس و داوران ارجمند مدعو بودم 
و در معیّت ایشان روز و روزگارمان 

خوش شد. 
مضاف بر آن که هیــات داوران 
امســال در نــوع خــود بی‌نظیــر 

ی  ین‌هــا بهتر ز  ا متشــکل  و 
موسیقی‌های ایران بود.

تنها چیزی که شیرینی جشنواره 
را در کام همه تلخ کــرد همان بود 
کــه خصوصی به دوســتان گفتم و 
اینک ناگزیــر و موظف هســتم به 
آشکارا گفتن‌اش. از میان سیاسیّونی 
که در شــب اختتامیه ســخنرانی 
کردند و بــرای جماعتــی که خود 
همه موسیقی‌شناســانی حرفه‌ای 
بودنــد دربــاره‌ مطالــب پیش‌پا 
افتاده‌ موســیقی توضیح واضحات 
دادند، چنــد نفر در برگــزاری این 
جشنواره حضور مســتقیم و موثرّ 
داشته‌اند؟ چند نفر نفوذ اداری‌شان 
را برای برگزاری بهتر این جشنواره 
بــه‌کار گرفته‌اند؟ چند نفــر اصلًا 
می‌دانستند که چنین جشنواره‌ای 

در جریان بوده‌است؟ 
بدیهی‌ست اگر بنا باشد کسی در 
چنین جمعی سخن براند، یا باید از 
سیاســت‌گذاران فرهنگی باشد یا 
از هنرمندان. ســخنرانی اشخاص 
غیر مرتبط با فرهنگ و موســیقی 
هرچه‌قــدر هم که محترم باشــند 
در چنین مجلســی منطقی به‌نظر 

نمی‌رسد.
بیرون نشســتن و تماشا کردن و 
بعد بی‌مقدمه و سرزده از راه رسیدن 
و مجلسی را که دیگرانی زحمت‌اش 
را کشیده‌اند از آن خود کردن زیبنده‌ 
هیــچ سیاســتمدار اخلاق‌مندی 

نیســت. به این عزیزان که ناگهان و 
به واســطه موفقیت و فراگیر شدن 
ایــن رویــداد هنــری علاقمند به 
موسیقی شــدند و قدم‌رنجه کردند 
و سخنرانی‌هایشان اسباب چندین 
عکس یادگاری را فراهم کرد که لابد 
در انتصابات و انتخابات بعدی به‌کار 

خواهد آمد عرض می‌کنم: 
»خوش آمدید امّا خاطرجمع‌اید 
که مجلس را درست آمده‌اید؟ اگر به 
چنین مجالســی علاقمند هستید 
زهی افتخار، فقط در برگزاری‌شان 
هم کمی کمک بفرمایید تا شــما را 
هم بشود صاحب‌مجلس تلقّی کرد و 

نه مهمانان ناخوانده.«

درباب سخنرانی‌های افراد نامرتبط با موسیقی و فرهنگ در اختتامیه جشنواره گروه‌نوازی فارس

میهمان ناخوانده، نه صاحب‌مجلس

هزارتوی شنیدار

آروین صداقت‌کیش

هنگامی که صحبت از نغمه‌ها و رابطه‌شان 
بــا یکدیگر به میــان می‌آیــد، خودبه‌خود 
ذهن به طرف رابطــه انتزاعی نغمات، یعنی 
ســاختارهایی مثل گام و مقام و ... کشــیده 
می‌شود، مخصوصا در موســیقی ایرانی که 
بحث در مورد فواصل و مقام‌ها و ... اصلی‌ترین 
بخش کار نظری در مورد موسیقی را تشکیل 
می‌داده )و تاحدودی هنوز هم می‌دهد( و به 
حد وفور و شــاید بیش از حد نیاز درباره آن 
بحث و جدل شده اســت. اما یک نوع دیگر 
رابطه نغمه‌های موسیقی وجود دارد که کم‌تر 
کسی برای مطالعه تئوریک به سراغش رفته 

است؛ ملودی. 
مطالعات موسیقی‌شناسانه یا تئوری‌های 

آموزشــی درباره ملودی آنقدر کم است که 
گویی موسیقی‌شــناس‌ها و نظریه‌پردازها 
)نه فقــط در ایران بلکه در همــه جای دنیا( 
این عنصر اصلی موســیقی را یکسره به ذوق 

موسیقی‌دانان واگذار کرده‌اند. 
ر ملــودی در موســیقی  »ســاختا
ایرانــی« کتاب تازه »محمدرضــا آزاده‌فر« 
موسیقی‌شناس ایرانی درست همین زاویه 

مغفول‌مانده را نشانه گرفته است. 
او که پیش از این کتاب هم کتاب »مبانی 
آفرینش ملودی در آهنگســازی« را تالیف 
کرده بود اکنون به طور مســتقیم به ســراغ 
موســیقی ایرانی رفته و کاری را که پیش‌تر 
مقدماتش را در چند مقاله فراهم کرده بود، 

به طور نسبی تکمیل کرده است.
 او در 9 فصــل تــاش کــرده مســائل 

مربوط بــه ملــودی را از لحــاظ تکنیکی و 
»انســانی« )اصطلاحی برای بعضی مسائل 
غیرموســیقایی مربوط به ملودی( بررسی 
کند و از یک طرف ابزاری برای درک و تحلیل 
ملودی به دســت دهد و از طــرف دیگر هم 
شاید پلکانی شــود برای آموزش‌پذیر کردن 
آفرینش ملودی که گوهر اصلی موســیقی 

ایرانی شمرده می‌شود. 
در سرتاسر کتاب این دید دوگانه به چشم 
می‌خورد. مولف تا پایان یک گوشه چشم به 
تجزیه و تحلیل موسیقی‌شناسانه دارد و یک 
گوشــه چشــم به نوعی راه و روش آموزش. 
بااین‌همه، همان طور که انتظارش به دلیل 
مشکلات مربوط به قاعده‌مند کردن ملودی 
)به عنــوان ذوقی‌ترین عنصر موســیقایی( 
می‌رود وزنه نگاه موسیقی‌شناسانه سنگین‌تر 

اســت. آغازگاه‌های تحلیــل را در 4 فصل 
نخســت، امکانات ارزیابی را در فصل 6-5، 
بعضی امکانات آموزشــی را در فصل 6-7 و 
درنهایت آزمایش محــدود روش‌هایی که 
در کتاب توسعه داده‌شده را در چند تحلیل 
مصداقی فصل 9 می‌تــوان یافت گرچه خود 
مولف با این عنــوان آنهــا را از یکدیگر جدا 

نکرده است.
این کتاب بخشــی از راهبرد کلی آزاده‌فر 
برای مطالعه موســیقی ایرانی است، بخشی 
از یک پازل در حال تکمیل. نخســت مولفه 
ریتم با کتاب »ســاختار ریتمیک موسیقی 
ایرانی« )به انگلیســی(، در ایــن میان چند 
مقاله که می‌شود نگاه هر چند کوتاه او به فرم 
تلقی‌شان کرد و حالا هم مولفه ملودی؛ یک 

نقشه راه همه‌جانبه. 
همه‌ قسمت‌های این نقشــه‌ راه هنوز به 
یک اندازه تکمیل نشده و به یک اندازه عمیق 
و پرداخته نیست. بخش‌هایی که پیش‌تر در 
مقالات متولد شده و در یک فرآیند تدریجی 
صیقل خورده طبیعتا عمق و دقت بیشتری 
دارد )مثل فصل 2( و بقیه هنوز کمی خام به 
نظر می‌رسد. ازجمله تحلیل روش کار ملودی 
پــردازان ایرانی که نیاز به تامــل و بردباری 
بیشــتری برای انتخاب نمونه‌هــا، توضیح 
ویژگی‌ها و ... لازم داشته اما با نوعی تعجیل 
از دست‌یابی به حداکثر کیفیت و سودمندی 

بازمانده است.

مروری بر کتاب »ساختار ملودی در موسیقی ایرانی« نوشته محمدرضا آزاده‌فر

ملودی؛ عنصر مغفول

بیرون نشستن و تماشا 
کردن و بعد بی‌مقدمه و 
سرزده از راه رسیدن و 
مجلسی را که دیگرانی 

زحمت‌اش را کشیده‌اند از 
آن خود کردن زیبنده‌ هیچ 

سیاستمدار اخلاق‌مندی 
نیست. هرچند 

سخنرانی‌هایشان اسباب 
چندین عکس یادگاری 
را فراهم کرد که لابد در 

انتصابات و انتخابات بعدی 
به‌کار خواهد آمد

بیتا یاری، روزنامه‌نگار

برگزاری فســتیوال رقابتی از هر منظر که بدان نگاه 
شود می‌تواند پیامدهای مثبت زیادی برای علاقه‌مندان 
موســیقی، موزیســین‌های جوان و حتی حرفه‌ای‌ها و 
غیرحرفه‌ای‌ها و علاقه‌مندان داشته باشــد. ازاین‌رو هر 
فســتیوال تخصصی و رقابتی حائز اهمیــت بوده و اعتنا 
را در خود به‌صــورت پیامد نزدیک و دور بــه همراه دارد. 
چراکه بهره‌مندی از برگزیدگان این‌گونه جشــنواره‌ها 
برای تمام اهالی موســیقی از شــنونده عادی گرفته تا 
گروه‌ها، تهیه‌کنندگان، مدیران هنری، رهبران ارکستر 
و آهنگســازان و... هرکدام را به‌نوعی فراهــم می‌آورد. و 
ازاین‌جهت که روشــن‌کننده وضعیت فعلی که در آن به 
سر می‌بریم و آینده و آتیه آن هنر است که نشان می‌دهد 
با این توان به کدام ســو خواهیم رفــت و کمابیش نحوه 
جهت‌گیری در آینده را نیز مشخص می‌کند نیازمند دقت 

و توجه بیشتری است.
جایزه دوســالانه پیانو باربد از معــدود جوایز بخش 
خصوصی است که انحصاراً به رقابت در یک ساز تخصصی 
پرداخته. ســازی که گه گاه و یا کمتر بــرای آن رقابت و 

جایزه تخصصی‌ای وجود داشــته و هنرجویان این رشته 
کمتر فرصت زورآزمایی‌ و محک در داخل کشــورمان را 
داشتند. ازاین‌رو فرصت مغتنمی که این جشنواره برای 
پیانیست‌های جوان و بااســتعداد کشورمان فراهم کرده 
سوای شایستگی ایده اولیه )انحصار مسابقه به ساز پیانو( 
با ایجاد انگیزه در رقابت، فصل جدی‌ای در حوزه موسیقی 
کلاسیک کشــورمان را نیز گشوده اســت و همچنین 
نویدبخش دیده شدن جوانان در این عرصه است. چراکه 
جوایز ایــن فســتیوال رقابتی برای پس از برنده‌شــدن 
به‌گونه‌ای انتخاب‌شــده اســت که اندکی عرصه را برای 
برگزیدگان بازتر می‌کند و امکان مطرح‌شــدن آنها را در 

فضای جدی فراهم می‌آورد.
دو ســال پیش هنگامی‌که اولین دوره این فستیوال 
رقابتی در شهر شیراز برگزار شد کمتر کسی فکر می‌کرد 
که دســت‌اندرکاران آن حتی به وعده اعزام برگزیدگان 
به مســتر کلاس‌های خارج از کشور عمل نماید چه رسد 
به اینکه این فســتیوال پیگیر وضعیت آتــی و همراهی 

برگزیدگانش باشد.
اما نه‌تنها مسترکلاســها برگزار شد و برگزیدگان رها 
نشدند و اعزام برگزیدگان به کشــور فرانسه برای حضور 
در مستر کلاس کریســتف بوکودجیان انجام شد بلکه 
امســال نیز برای پیانیســت‌های برگزیده دوره اول تور 

کنسرت رســیتال پیانو در چند شهر کشــورمان برگزار 
کردند که یکشنبه هفته گذشته پس از عبور از شهرهای  
شیراز و  اصفهان و بندرعباس و تبریز به تهران هم رسید و 
فرهنگسرای نیاوران میزبان هنرنمایی دو جوان برگزیده 

فستیوال باربد بود.
در اولین دوره برگزاری این فســتیوال داوری مرحله 
نهایی به اساتید خارجی واگذار شده بود که ضمن آنکه از 
وجود شائبه جهت‌گیری خاص در بین شرکت‌کنندگان و 
داوریها جلوگیری می‌کرد عاملی بود تا آنها را در پیشگاه 
داوریهای بین‌المللی مورد ارزیابی قرار دهد تا در این مجال 
مشخص شود توان این هنرجویان تا چه اندازه برای رقابت 

در عرصه جهانی نیز مقبول اســت و البته مشخص سازد 
اساتید ما تا چه اندازه در توانمندسازی هنرجویان در ابعاد 
جهانی نقش داشته‌اند. مســاله‌ای که در این دوره نادیده 
گرفته شده و تمامی مراحل داوری توسط اساتید داخل 
کشورمان برگزار خواهد شد. پر واضح است که همیشه در 
بحث داوری در جشنواره‌ها حرف و حدیث‌های شبهه‌ناک 
پیش می‌آید و این مختص وضعیت کشور ما هم نیست و 
نیاز به گفتن ندارد که اســاتید و مدرسین سرآمد پیانوی 
ایرانی همانند همکاران خارجی خود در آموزش تبحر دارند 
اما برای جشنواره‌ای که در دومین سال برگزاری از رویکرد 

اولیه دور شده است جای حرف و حدیث را باز می‌گذارد.

در حاشیه برگزاری دومین دوره جایزه پیانوی باربد

انحصار ایرانی یا نگرش جهانی
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